
پر مي کشيم و به بهشت مي رويم

پشت به قبله وارد مى شوى. رواقى با شكوه و زيبا، فرش هاى 
ــگ، عطر جان افزا، چل چراغ هاى رنگى و زيبا كه تمام  رنگارن
ــت و آرامشى كه فقط آنجا  ــن كرده اس رواق را مثل روز روش
ــاى ديگر. اين همه و همهمه اى  ــى بيابى و نه هيچ ج مى توان
كه شبيه صداى بال ملائك و شايد هم نماز خواندنشان باشد، 
ــد. گام هايت را آرام تر برمى دارى. انگار روى  دل را آرام مى كن
ــبك، جلو مى روى. رواق تمام شده و بايد از  زمين نيستى. س
درگاه نسبتا بزرگى عبور كنى. نسيم خنكى با عطر عود و گل 
محمدى از گوشه رواقى آينه كارى به صورتت مى خورد. اتاقى 
نسبتا بزرگ، ديوارهايى با سنگ زيباى مرمر و باز عطر خوش 

عود و باز همان همهمه و صدا...
ــده اى كنار مزارى فاتحه مى خوانند. و عده اى جوان و پير  ع
ــد، مى نشينند و با صاحب  ــان آرام نگرفته باش كه انگار دلش
ــد. دلت مى خواهد  ــر خودمانى و زير لب صحبت مى كنن قب
ــى. به چهره  تو هم فاتحه بخوانى. صاحب قبر را نمى شناس
ــى ببينى از  ــگاه مى كن ــتاده اند ن ــانى كه گرداگرد ايس كس
ــان مى توانى نام صاحب قبر را سؤال كنى. مردى با  كدامش
ــى مرتب و آرايشى رسمى شبيه... فاتحه اش تمام شده  لباس
ــى ببخشيد اين قبر كيه؟ و  مى خواهد برود. با عجله مى پرس
او كه انگار مى خواهد از فضائل پدرش تعريف كند با حرارت 
ــمندان و رياضى دانان دوره  ــه او از دانش ــت مى گويد ك براي
صفوى است. از نوابغ رياضى و نجوم. در محاسبه رياضيات 

سطحى و طراحى قنات هم اعجوبه اى بود.
ــم هايش از شوق برق ميزند. با انگشت  حرف كه مى زند چش
ــاهكار زيبا  ــانت مى دهد مثلا همين ش ــد و حرم را نش گنب
ــد. جواب  ــت. موبايلش زنگ مى زن ــر اوس ــه اى از هن گوش
مى دهد... مشغول موبايلش مى شود. با اشاره از او خداحافظى 
ــن را از حرف هايش و  ــود. اي ــودش مهندس ب ــى. خ مى كن
تماسى كه با او گرفتند. مى فهمى. انگار دلت مى خواهد يك 
فاتحه ديگر هم برايش بخوانى. راستى اصلا يادت رفت نام 

اين معمار زبردست را بپرسى. 
ــال خوبى  ــروز چه ح ــت كردى. آن ــرف ضريح حرك ــه ط ب
ــتى. به نيت او زيارت مى خوانى و دوباره به كنار قبرش  داش
برمى گردى. روى قبرش درباره او چيزهايى نوشته شده ولى 

خواندنش سخت است.
كسى دست بر شانه ات مى گزارد. با سلام و لبخند مى پرسد 
ــى؟ نه ولى تا  ــهد مى آي ــت كه به مش انگار اولين بارى اس
بحال اين جا را نديده ام. از كنجكاويت خوشش آمده. با لهجه 
اصفهانى مى گويد ميدان نقش جهان و مسجد امام اصفهان 

ــت. ميدان امام اصفهان  ــاه كارهاى اوس را كه ديده اى؟ از ش
معركه است. با آن كاخ و مسجد و بازارش. كسى غير از اين 
مرد نمى توانست به اين زيبايى دين و اقتصاد و سياست را با 
خشت و گل و كاشى و آجر نشان دهد. مى گويد كارشناسى 
ــت و هر وقت گذرش به  ــغول اس ــد علوم سياسى مش ارش
ميدان امام مى افتد مبهوت آن تركيب مى شود. يك كاخ، دو 

مسجد و يك بازار. اركان اصلى حكومت صفوى در ايران.
ــبات دقيق  ــجد امام هم با محاس ــد تعيين قبله مس مى گوي
ــو مى گويد كه در اصفهان  ــت. و باز هم رياضى  يادگار اوس
ــمع گرم  ــت كه قديمى ترها مى گويند با يك ش حمامى هس
مى شده و شيخ  بهايى تون حمام را به گونه اى طراحى كرده 
ــمع روشن بود و مخزن  ــعله اى به اندازه يك ش بود كه با ش
ــد دريچه گلخن  ــيخ گفته نباي ــرم مى كرد. مى گويند ش را گ
ــود. كه بعدها براى تعميرات دريچه  [آتش گيره حمام] باز ش
باز مى شود و آن شمع خاموش مى شود. منارجنبان اصفهان 
ــت و گلى كه با  ــت. دو منار خش هم از عجائب كارهاى اوس

كوبيدن دست بر ديواره آن حركت مى كند... 
ــت  ــار قبر مردى كه درس ــت كن ــاعت اس ــش از يك س بي
نمى شناسى و بيش از همه مزارهايى كه تا بحال ديده اى و 

شنيده اى زائر و فاتحه خوان دارد. 
ــراغ كتابخانه  ــر حرم، از خادمى س ــد از نماز ظهر و عص بع
آستان قدس را مى گيرى. به مسؤل آنجا مى گويى كه درباره 

صاحب آن قبر كتاب مى خواهى. 
ــان و پنير»،«گربه و  ــكر»، «ن ــير و ش ــان و حلوا»، «ش «ن
ــظ و مولوى و عمر  ــه پابه پاى حاف ــكول» ك موش» «كش
ــروده است. ، كتابى  خيام غزل و مثوى و دوبيتى و رباعى س
در رياضيات و نجوم، فلسفه، رساله اى فارسى كه جزء اولين 
ــاب مى آيد. ، و اربعين كه  ــائل فارسى به حس توضيح المس
يك كتاب چهل حديث است. نزديك به صد كتاب و صدها 
ــالگى  ــدنى. و از همه مهمتر اينكه از 13س يادگار تكرار ناش
وقتى به همراه پدرش از لبنان به ايران آمد تا هشتاد و چند 
ــالگى با آنكه مدت ها در دربار سلطان صفوى بود، زاهد و  س
ــرد و در تمام اين مدت زندگى را  ــده از دنيا زندگى ك دل بري
ــخت كرد تا تشيع و دين از راه مستقيم كج نشود.  بر خود س
ــدا را نگيرد. در دربار بود ولى  ــرى جاى بندگى خ و صوفى گ

هرگز دربارى نبود.
ــايد خدا مزد اينهمه ايثار و اخلاص او را داد و قبر او را  و ش
ــرار داد تا زائران امام  ــمانى امام رضاg ق در جوار مرقد آس

رضا از درگاه او اذن دخول بگيرند....
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